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 درخشانـنژادی غنیاز هر دری با مناظره

 

ی افق، نقل محافل آرا از شبکهی جهانی اقتصاد دانشگاهی کشور در برنامهای مابین دو چهرهدر روزهای پیشین مناظره

نژاد اقتصاددان حامی بازار آزاد و در سوی دیگر مسعود درخشان از حامیان بسیاری گشته است. در یک سو موسی غنی

و اقتصاد اسلامی پیاده  57جا آغاز شد که درخشان، انقلاب ند. بحث از آناقتصاد اسلامی، طرفین این مناظره را تشکیل داد

ی مشکلات کنونی دانست و ریشهداری میسرمایهدر تفارق با های مارکسیستی و نیز شده در آن را در تنافر با اندیشه

کرد. در پاسخ به درخشان، جو میوهای پس از انقلاب تا کنون جستهای لیبرالی در طی سالاقتصاد را هم در نفوذ اندیشه

نوشتهملهم از مارکسیسم بوده و بخش اقتصادی قانون اساسی را سوسیالیست 57نژاد مدعی شد که انقلاب غنی اند؛ ها

زعم وی به شدت بههای سوسیالیست نامید و بهشتی که ها را مصدقینژاد آنصدر که غنیبنی و افرادی مانند شریعتی

ی قانون اساسی بود و ریشه 44و اصل  43تر بر اصل نژاد نیز بیشهای چپ قرار داشته است. تأکید غنیهتحت تأثیر اندیش

ی اقتصاد ایران را بر مبنای یک گام فراتر رفته و شالودهنیز های جامعه را همین اصول ارزیابی نمود. پس از این روزیتیره

 آن را تدوین کرده بود، معرفی کرد.که حزب کمونیست شوروی  "داریراه رشد غیرسرمایه"

ی تولید است. چه در صحبت هردو نفر غایب بود، منبعث بودن نظام اقتصادی از شیوهپیش از بررسی موارد ذکر شده، آن

بر فقه اسلامیشمارد بهقتصاد ایران را مقدس میی ادرخشان پایه لیبرالیسم بر آن  حادثه که از بد ،خاطر توجه و تمرکز

کدام از طرفین در نظر داند. هیچنژاد مشکل اقتصاد را پررنگ بودن نقش دولت در قانون اساسی میغنی ؛سوار شده است

تر از ی تولید وجود دارد که در جایگاهی اساسیندارند که فارغ از نقش اسلام و نقش دولت در اقتصاد، یک شیوه

تواند آن جایگاه را متزلزل قرار داشته و نگاه اقتصادی به فقه و نگاه دولتی در اقتصاد نمی ی اقتصادیهای روزمرهبستانبده

ی کارگر و دار را در استثمار طبقه، نقش سرمایهتوانند در مقام کارفرماردان میسازد. چه متعبدان متدین و چه دولتم

تواند بر این اساس اقتصاد ایران دن قواعد اقتصادی میتحصیل ارزش اضافه و سود از این طریق فراهم آورند. نه اسلامی بو

 ،تواند متضمن سوسیالیستی بودن اقتصاد باشد. در واقعنه وجود بخش دولتی می بداند و داری سرمایهرا در اصل آن ضدِّ

ی تولید یوه. ماندگاری شآفرین گشته یا عدم نفوذ آنمشکل دعوا بر سر این نیست که از جایی به بعد نفوذ لیبرالیسمْ

لیبرالیسم را با خود حمل کرده و به فراخور شرایط در هر مقطع بروز  شکال مختلفْ داری پس از انقلاب همواره به اَسرمایه

 مشخصی از آن را ارایه داده است.

دانستن ابتدا سوسیالیست  بزنیم؛نژاد نیز گریزی جا شاید بد نباشد به ادعاهای تاریخی مطرح شده از جانب غنیدر این

اول محتوای فکری شریعتی  جا با دو سر خط مواجهیم:. در اینشریعتی و نقش پررنگ او در تدوین اقتصاد جمهوری اسلامی

و « بازگشت به خویشتن»در کتب  و دوم تأثیرگذاری شریعتی بر انقلاب و پس از آن. علی شریعتی در شرح مارکسیسم
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گری، انقلاب صنعتی، برخورداری ود که ایران حاکمیت قانون، دوران روشنمعتقد ب «فکر برای ساختن جامعهرسالت روشن»

ای داری رقابتی و... را از سر نگذرانده و به همین جهت در شرایط قرون وسطیی متوسط سکولار، پیروز شدن سرمایهاز طبقه

توانایی ایدئولوژی در دگرگون کردن  زعم وی مارکس. بهکند که بیش از مارکس و انگلس به لوتر و کالوین نیاز داردسیر می

کند که ایران قبل از هرچیز به رفرم پروتستانی نیاز دارد. ، عنوان می«ما و اقبال»گیرد و در اثرش اقتصاد را نادیده می

کرد و در مواجهه با های اقتصادی امپریالیسم از امپریالیسم فرهنگی صحبت میتوجهی به تئوری شریعتی بدون هیچ

بینیم که شریعتی ها به اسلام را در سر داشت و احترامی برای ایشان قایل نبود. میای مارکسیستی سودای جذب آنهگروه

 یداری رقابتی در ایران را دارد و معتقد است این مرحله باید از سر گذرانده شود؛ همان چیزی که تکیهسرمایه نبودِ حسرتِ

نژاد در تمام عمرش بوده است. در ضمن با جایگاهی که شریعتی به عنوان مارتین لوتر ایران برای خودش قایل کلام غنی

بار زندگی و وابستگی ها از وضع فلاکتکه برآمده از نارضایتی توده 57منتج به انقلاب  است، کمتر جایی در مبارزات سیاسیِ 

وی بر  که بخواهیم تأثیر سوسیالیستیِ به ایندر نظر گرفت؛ چه رسد  برایش توانمیبوده،  حاکمیت به امپریالیسم آمریکا

 های اقتصادی قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم.اصل

نژاد به مانند شریعتی سوسیالیست صدر بود که وی نیز در نظر غنیکه از صحبت به میان آمد، ابوالحسن بنی ایمورد بعدی

ی ملی جبهه ترِهای پیش از انقلاب از نزدیکان مسلمانصدر در سالی را سوسیالیستی نموده است. بنیبوده و قانون اساس

از « اقتصاد توحیدی»رفت، نیرویی که در مقاطع مشخص در نزاع آشکار با نیروهای سوسیالیست قرار داشت. به شمار می

شود. از فرازهای مشهور این اثر، نظرات او در مورد حسوب میترین مراجع اقتصاد اسلامی ماصلیاز صدر و ترین آثار بنیمهم

های شمارد. در واقع از رسالتمالکیت است که با قبول مالکیت مشروع، وجود مبنای زور در ایجاد مالکیت را مردود می

اکنون به امثال همها بوده است. میراثی که ی تودهداری در اذهان و روحیهکنندگان اقتصاد اسلامی تطهیر سرمایهابداع

داری در قالب اقتصاد اسلامی وی را بدل به یک فیگور مضحک، های سرمایهولی رنگ باختن دسیسه درخشان رسیدهمسعود 

اقتصاد اسلامی با تبصره قایل شدن برای مالکیت، در باف نموده است. در همین مثال مالکیت شاهدیم که دار و خیاللکنت

، وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باشد "نان حلال"کشیده شده باشد یا در اصطلاح به شکلی که برای آن زحمت 

ی کارگر مؤمن نیز از استثمار طبقه دارِ سرمایه کند که نان حلالِشود و اقتصاد اسلامی این امر را لاپوشانی میتوجیه می

 شود.حاصل می

کنیم ی ضدکمونیستی او گمان میو سابقه 57پس از انقلاب داری ی بهشتی در تثبیت سرمایهدر خصوص جایگاه برجسته

متن قانون اساسی و  های مورد مناقشه در قانون اساسی برویم.نباشد و اکنون بهتر است به سراغ اصل کلام نیاز به تفصیل

جا خودداری اینراحتی قابل دسترسی است و ما از بازنگاری آن در پردازند بهبه مسائل اقتصادی می که 56تا  43اصول 

در که این ورزیم.ها صحبت آن رفت کفایت میکه بیش از سایر اصل 44و  43و توضیحی از اصل  کنیم و به خلاصهمی

تأمین مسکن، بهداشت و آموزش برای همه و رسیدن به اشتغال کامل، آزادی در انتخاب » ستقانون اساسی آمده ا 43اصل 

با تأمین مسکن و بهداشت و آموزش و... است یا معتقد نژاد کند. آیا مشکل غنیادر میپرسشی را به ذهن ما متب «شغل و...

ها خواهد بود؟ احتمالًا پاسخ هر دو مورد خواهد بود چرا که هایی را بدهد عاجز از احقاق آناست دولتی که چنین وعده

که چنانها افسانه است. آنرفاه هم در نظر لیبرال های لیبرالیسم بوده و محقق شدن اینتأمین رفاه اجتماعی به دور از آرمان
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تر این ی سراب است. حال پرسش اساسیشود که عدالت اجتماعی به مثابهنژاد از قول هایک مدعی میدر ادامه نیز غنی

ت؟ آیا اس ها محقق گشتهدال بر رفاه عمومی در قانون اساسی وجود دارد و چه میزان از آن هایاست که چرا چنین ماده

صورت کیفی و ها که البته بهمی است؟ این مادهها حاکی از وجود خصایل سوسیالیستی در جمهوری اسلاوجود این ماده

اند و مشخص نیست که چطور قرار است به واقعیت بدل گردند نه دلالت بر ماهیت سوسیالیستی جمهوری توصیفی بیان شده

دارند.  شانی کارگر در انقلابها و طبقهامپریالیستی تودهدارانه و ضدِّسرمایهی روحیات ضدِّکه دلالت بر سیطرهاسلامی بل

صورت های انقلابی که در غیر اینواستساخت به توجه حداقلی به خانقلاب را وادار می این سیطره، هر حاکمیتی در پسِ

این قاعده مستثنی نبود و اگر در همین حد کرد. دولت جمهوری اسلامی نیز از امواج انقلاب از روی آن حاکمیت عبور می

دادند. با چنین رویکردهایی، ی آن را به دستش میپرونده های مُصر و انقلابیْداد تودههایی وا نمینیز در برابر چنین خواست

اکثری گیری حدداری جمهوری اسلامی از طوفان انقلاب عبور کند و سپس به پیتوانست به سکانداری میشتی سرمایهکِ

های پس از تثبیت جمهوری اسلامی تا کنون شاهد معضل در سالطور مثال، چنان که، بهواقعی خویش بپردازد. آن تمایلات

خوابی در مناطق نشینی و کارتننشین شهرها و از سوی دیگر زاغهق مرفههای خالی در مناطحساب و کتاب خانهوجود بی

حدوحصر بی طبقات فرودست با رشد یشدن فزایندهراندهحاشیهو به بهارهآور مسکن و اجاای، قیمت سرسامحاشیه

ناک آموزش در قالب مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات سازی وحشتهای مسکن از سالی به سال دیگر مواجهیم. پولیهزینه

شان دور ساخته پیش از آرزوهای ی کارگر را بیش ازالملل و... فرزندان طبقههای بینهای آزاد، پردیسرقابت کنکور، دانشگاه

و...  های کمرشکن داروهای درمانی، هزینههای خصوصی، ناکارآمدی بیمهی بهداشت سربرآوردن بیمارستانو در زمینه

ی حاکمیت جمهوری لف وعدهکه نشان از خُها همه بیش از آنطبقات محروم را تشدید ساخته است. این فرسودن جانِ 

ی این ها اصلاً مسئله و دغدغههایش باشد، مبین این است که تحقق این وعدهگیری وعدهوی در پیاسلامی و ناکارآمدی 

دهند که اش ببینیم. تمام این فجایع نشان میلف وعده یا ناکارآمدیکه حال عدم تحقق آن را از خُ است حاکمیت نبوده

ای های تودهو خواست 57آتش انقلاب ت اسجمهوری اسلامی موفق شده  ،در روند پروار شدن سرمایه در ایران

مرگ انقلاب  ،دارانتمام سودآوری برای سرمایهوسازی قانون در جهت تامبا پیاده ی آن را خاموش کند ودارانهمایهرسضدِّ

کنند از همین جنس اوایل انقلاب که امثال درخشان از آن صحبت می مداریِو مستضعف پروریرا رقم بزند. محروم 57

که چنانها. هم، تلاشی باشد در جهت مسخ تودهکردهداری برای بقای خود احساس خطر میت که در مقطعی که سرمایهاس

 ؛در صدد است تا چنین نقشی را ایفا کند 98و  96های های معیشتی در سالکنونی با رقم خوردن خیزش خواهیِعدالت

در بردن سرمایه، به  از تثبیت جمهوری اسلامی و جان ر که پسطوهاست. آنآبروتر از این حرفداری بیاما سرمایه

اکنون نیز جای خود را به تقدس مالکیت خصوصی در اسلام داد و هم در بیان مسئولین جمهوری اسلامی پروریمستضعف

سرمایه  برای تسهیل روند حرکت های سالیان اخیرشانیدر سخنر خواهی، رهبر جمهوری اسلامیبا وجود گفتمان عدالت

کم بها دادن به بخش خصوصی  نیز از اشتباهِ و و اطلاق آن به کارآفرینان از تغییر تعریف مستضعف نسبت به اوایل انقلاب

 گوید.سخن می اوایل انقلابدر 

در نژاد ها دانستیم در جای دیگری از مناظره، غنیدر همین زمینه که وضع قانون را تأثیرپذیرفته از فوران انقلابی توده

دانید قانون سوادید که نمیقدر بیگوید شما آنوی خطاب به درخشان می .زندچهارچوب فهم لبیرالی خود حرف جالبی می
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ها به آن شوند و قانون نظم خودجوشی است که آدمکه قوانین در روند حرکت اجتماع کشف میکنند بلها وضع نمیرا آدم

های سوسیالیست است چیزی روزی ما وضع قوانین توسط مصدقیکه عامل تیرهیننژاد ارسند. به استناد حرف خود غنیمی

دهد. در ور شدن به سوسیالیسم را نشان نمیها جهت حملهترین موقعیتجز شیادی لیبرالی وی برای استفاده از نامربوط

 که در جهتِ  44ی اصل های کلاجرای سیاست های ما در بالا صادق است و قانونِی صحبتنیز عمده 44مورد اصل 

ست بر تصویب شد، مهر تأیید دیگری 1386بخش دولتی و وسعت بخشیدن به بخش خصوصی در سال  راندنِحاشیهبه

های انقلابی بود که برآمده از همان خواست 44ی اصل ی دولت در زمان طرح اولیه. بزرگ بودن اندازههای پیشین ماگفته

آن را موجب شد. جالب  ،پیش از انقلاب ملیتیهای چندداران بزرگ و شرکتدست سرمایه انحصار صنایع و مؤسسات و... در

المللی پول از دولت وقت ایران که قدردانی صندوق بین 44های کلی اصل است که با وجود تصویب قانون اجرای سیاست

نژاد شرم را خورده و حیا را قی کرده و معتقد است بخش خصوصی ما بسیار ضعیف است. در این را نیز در پی داشت، غنی

در جمهوری اسلامی با فاصله گرفتن از انقلاب کار دشواری نیست. مورد هم سنجش قد و اندازه ی کنونی بخش خصوصی

ترین م کوچک19ی کشور جهان در رتبه 186گردد، ایران در بین بازمی 2018بر اساس شاخص آزادی اقتصادی که به سال 

رزیل، عربستان، کانادا، ژاپن، آمریکا، روسیه، . بر این اساس کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان، بها قرار دارددولت

 تری از ایران دارند.مصر، ترکیه، کره جنوبی، امارات، چین، هند، مالزی و... همگی دولت بزرگ

که عمدتاً  "داریراه رشد غیر سرمایه"بود. تز  "داریراه رشد غیرسرمایه"پیرامون  به میان آمده در مناظرهْ صحبت بعدیِ

های رهایی شود از این قرار است که مستعمرات آسیایی و آفریقایی واجد جنبشلاو اولیانوفسکی شناخته میبه نام روستیس

های ماندگیتوانند عقبعنوان یک قطب مسلم سوسیالیستی میی بهی اتحاد جماهیر شورودهندهبخش ملی در حضور وزن

پیوندی اجتماعی به کمک اتحاد با ای از همشدهشکل کنترلکه به ی سوسیالیستی بلناشی از استعمارزدگی را نه به شیوه

ی اتحاد جماهیر شوروی به جنبش دلانهاین تز نگاه همداری و اصطلاحاً بورژوازی ملی کنار گذارند. نمایندگان بومی سرمایه

رنو در اندونزی، قوام عبدالناصر در مصر، احمد سوکامیلادی را برانگیخت. جایی که جمال 70و  60های عدم تعهد در دهه

سویی بارز با اتحاد جماهیر شوروی داری و توأم با آن عدم همی جهانی سرمایهنکرومه در غنا و... ایستادگی در برابر سرکرده

ای که اتحاد جماهیر شوروی در آن مقطع از آن غافل بود، استیلای امپریالیسم ایالات متحده بود را در پیش گرفتند. نکته

گاه حمایت و گاه مداخله در قبال  ف امپریالیسم بریتانیا با پربها دادن به بورژوازی ملی و پیش گرفتن سیاستِکه بر خلا

و تکمیل این  "داریراه رشد غیرسرمایه"ی ی این کشورها به وسیلهی مبارزات ملی، امکان توسعهکشورهای دارای پیشینه

چنان که در اکثر این کشورها شوروی قرار گیرند را خنثی نمود. آن سوسیالیستی بلوکفرآیند به نحوی که نهایتاً در 

شوروی و اولیانوفسکی با پی  ،در مورد خاص ایران ی کودتا رخ داد.استحاله در مناسبات آمریکایی یا به تدریج یا به واسطه

بخش های رهاییتر از جنبشرفتهرا پیش 57مخالف بودند. اولیانوفسکی انقلاب  "داریراه رشد غیر سرمایه"گرفتن 

با  ،های اولیانوفسکیفارغ از این توضیحات و صحت و سقم ارزیابی .داری در ایران را زایدیر سرمایهدانست و راه رشد غمی

 "داریراه رشد غیرسرمایه"که د. اول اینی کارآمد برای ما وجود دارتوجه به توضیحاتی که تا کنون مطرح شد، دو نکته

چرا  که این استراتژی جایی در مناسبات جمهوری اسلامی نیافته استارتباطی با راه رشد سوسیالیستی ندارد و دوم این

 ای که گردش سود و انباشت سرمایه مطابق مضامینداریْ پس از انقلاب بوده به گونهکه از همان ابتدا مسئله، حفظ سرمایه
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طور که آن ساخته است.داری به این مهم خدشه وارد میتأمین شود و راه رشد غیرسرمایه داریسرمایه مناسبات مشخص

ها و محافظت منابع و کارخانهی انقلاب در جهت گفتیم توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی به بخش دولتی در بحبوحه

وری و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ بوده که کاملًا از موازین سودآرس کارگران و شوراهای کارگران، ... از دست

ی جمهوری اسلامی و تفویض هرچه . آیندهنامید دارانهتوان آن را غیرسرمایهان نمیعنو دارانه پیروی کرده و به هیچسرمایه

نی نیز مؤید این مسئله داری در شرایط کنوتر نقش کارفرمایی دولت به بخش خصوصی و دیگر مصادیق فاحش سرمایهبیش

 است.

هایی که علیه جریان سوسیالیستی ترین هجمهدستیمطور عمده یکی از دَ های بعدی مناظره برویم. بهغ بخشو اما به سرا

کنند. متهم می گراییطرفداران سوسیالیسم را به آرمان ها وجود دارد این است که به تمسخر و استهزاءْمآبنزد لیبرال

گویند سوسیالیسم واقعی های سوسیالیستی میها دچار توهمی هستند که در معرض نقد سیستمها سوسیالیستاینزعم به

ای چپ شویم که عدهگیرند که سوسیالیسم آرمانی و ناممکن است. ما منکر نمیست و از این عبارت نتیجه میچیز دیگری

ی فروپاشی شوروی به فهم کج و معوجی از تفکر و مبارزهداری غرب پس از مدرن و فریفته با مصادیق سرمایهپست

ی طبقاتی و که دل در گرو مبارزهکسانی اما در بین  .اندازنداند که به چنین اراجیفی دست میسوسیالیستی رو آورده

نشدنی آن مانهای کتآوردی کارگر و دستی کارگر دارند لااقل شرافتی برای دفاع از تاریخ مبارزات طبقهخودرهانی طبقه

آویزها بیش و پیش از همه مختص دستگاه ی مورد بحث بار دیگر ثابت کرد این اراجیف و دستوجود دارد. اما مناظره

آن را در تنافر با لیبرالیسم حقیقی  ،داریای از سرمایهنژاد در مواجهه با هر تجربههاست. در این برنامه غنیبینی لیبرالجهان

کجا عملی نشده است. وی ایالات متحده را  وی در هیچ مدنظرِ  هایتاً اذعان داشت اصول لیبرالیسمِ و ن و آرمانی دانست

ن اساس مدعی شد که طرفدار داری رفاقتی و سیاسی. بر همیامپریالیست دانست و مبنای اقتصادی آن را بر اساس سرمایه

ار آزاد رقابتی دانست و یسم هستند و خود را طرفدار بازداران بزرگ مخالف لبیرالنیست و سرمایه داریهر نوعی از سرمایه

 داری اما از نوع دولتی، رانتی و مافیایی تلقی نمود.سرمایهرا نظام ایران  در ادامه

ها امید است از این پس این نژاد دو اعتراف وجود دارد که با توجه به جایگاه والای وی نزد لیبرال وطنیهای غنیدر گفته

 دیگر بودن ایالات متحده کهیق وجود امپریالیسم و امپریالیستدر این دو مورد دست از سر ما بردارند. اولی تصد افراد لااقل

داری بودن ایران فارغ از انواع و اقسام آن که ها ندانند و دومی اذعان به سرمایهی کمونیستاین اصطلاح را توهمی ساخته

و  1902که معروف است این اصطلاح به چناننزنند. در مورد امپریالیسم آندیگر از کمونیستی بودن جمهوری اسلامی دم 

و منضم به  ی آنیافتههای بسطگردد که تئوریمی( براثر هابسن اقتصاددان لیبرال بریتانیایی)کتابی در همین باره 

داری نیز انواع و اقسام سرمایهدر مورد است و نه اختراع آن.  1915ین در ی لنماتریالیسم تاریخی از خدمات داهیانه

 ی موردنظرمان دست یابیم.بندی این قسمت به نتیجهامیدواریم در جمع

آید؟ داند و روگردان از امپریالیسم. اما خود امپریالیسم از کجا پدید مینژاد خود را مدافع اقتصاد بازار آزاد رقابتی میغنی

شرایط بروز امپریالیسم را پدید  جبار و مستبدْ دارِگویی مشتی سرمایهشود که نژاد چنین برداشت میهای غنیاز صحبت

طور که لنین در یکی از به این اصطلاح دست یافتند و همان 1902ها در سال طور که لیبرالاما همان .اندآورده

دهد، شرح می، «داریی سرمایهی بالاترین مرحلهامپریالیسم به مثابه» ،ترین آثار قرن بیستم تا کنونکنندهتعیین
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 ی عرضه و تقاضای اولیهاز موازنه ی بازار آزاد رقابتی است که در روند حرکت خودامپریالیسم در فاز اقتصادی اتفاقاً نتیجه

های دیگر، تعریف بازارهای جدید و به انحصار، اشباع بازارهای داخلی و سپس صدور کالا و صدور سرمایه به سرزمین

تر از امپریالیسم تر و بسندهتوضیحات مبسوط .رسدمیها و استثمار دولتی از دولت دیگر یت آن سرزمینکشی از جمعبهره

چه با همین سطح از توضیح مبرهن است، بازار آزاد رقابتی به شکل خودجوش توان یافت اما آنرا البته در همان اثر لنین می

لیبرال تواند از حدود خود فراروی نکند و پیدایش امپریالیسم یا دش نمیبرای خو "دست پنهان"ها با داشتن یا به قول

پیوندد و کاری هم چنان که تاریخ به ما نشان داده در روند حرکت بازار آزاد به وقوع میداری آنهای ادواری سرمایهبحران

که حاصل کالاها را به جای آن گذاریای است که ارزشی ما افسانهآن ساخته نیست. بازار آزاد در زمانه "دست پنهان"از 

ک و بخشند بداند، حاصل چَ ی خود به آن کالا مینشدهای که کاگران با کار پرداختها و ارزش اضافهکار کارگر بر روی آن

 داند.دیگر میداران در بازار رقابت با یکهای سرمایهچانه

است و نیز نشأت  داری با توجه به قواعد مشخص آنکه پیدایش امپریالیسم از نتایج قطعی رشد و تکامل سرمایه دانستیم

بخشی تق و فتق و نظامی جهانی برای رَگیر شدن سرمایه به نحوی که نیاز به وجود یک سرکردههای جهانگرفته از بایسته

داری سیاسی و نژاد به غلط تعاریف بدیع سرمایهرا پاسخ گوید و غنی ها راه یافته استبه تمام نقاطی که سرمایه به آن

نژاد داری که غنیسرمایهی واقعی سایر انواع و اقسامِ ریشه ،ها و نیازهاکشد. با توجه به این بایستهرفاقتی را از آن بیرون می

کدام از قواعد معین ای نه تنها هیچدارانهوجود مافیا، رانت و... در هر سیستم سرمایه کند نیز روشن خواهد شد.ضرب می

های متفاوت در هر که به فراخور شرایط موجود با شدت و ضعفاندازند بلداری را از حیز انتفاع نمیمناسبات سرمایه

ه داری است و صفات دیگری که به آن افزودداری، سرمایه. سرمایهشوندبه تسهیل و تحکیم آن قواعد نیز منجر می مجموعه

وجود خارجی نخواهند داشت. در واقع  شوند و بدون این مناسباتْمیو تعیین گردند، ذیل خود مناسبات سرمایه تعریف می

یابند، موجب گمراهی و دور ها از بستری که در آن بروز مییابند و خارج کردن آنداری معنا میاین صفات درون سرمایه

 گردد.شدن از اصل مطلب می


